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 مارکس جوان و مارکس پیر
 بھ نگارش گایو پتروویچ 

 ی زدراوکو ساوِسک یِ سیبازنو
 افشار  ژنی: بیفارس مترجم

 ویراستار: یاشار توحیدی

 مقدمۀ مترجم 
پتروویچ ( از مھم ۱۹۹۷ژوئن۱۳تا    ۱۹۲۷مارس ۱۲گایو  ترین ) 

زادچھره  و  پراکسیس  مکتب  دھ  یوگسلاوی   ۀھای  است.   ۀسابق 
اوج مجادلات بر سر بحران نظری و عملی جنبش  نوعی  بھ  ۱۹۶۰

، چندان ۱زدایی استالین   ۀکمونیستی بود. مرگ استالین و آغاز پروژ
نظری اتحاد جماھیر شوروی و پیروان و  گاه فلسفیاثری بر نظر

 ،اقتدار حزب کمونیست شوروی نگذاشت. آنچھ نھادینھ شده بود
اندیشی مارکسیستی  گونھ دگر دگماتیسمِ استالینیستی و ضدیت با ھر 

پدیده برابر  میاندر  این  در  بود.  جھان  انسانی  و  طبیعی   ، ھای 
ای  گونھ راھی مستقل از شوروی پیش گرفتھ بود و بھ  یوگسلاوی 

بدیل  دنبالبھ در    بود،  ساختن جریان  ھم  و  سیاسی  در سطح  ھم 
ج  نظریِ   ۀعرص کمونیستی  با جنبش  پراکسیس  مکتب  ھان. 

 
1. De-stalinization 
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پتروویچ آمدن چھره گردھم  و    ۲میلان کانگرگا   و  ۱ھایی مثل گایو 

  پراکسیسھا ژورنال  با مبنایی تازه پدید آمد. آن  ۳میھایلو مارکوویچ 
 ٤» بازگشت بھ «مارکس اصیل   جھترا منتشر کردند کھ تلاشی  

می  مارکوویچ پنداشتھ  از  اثری  پیشگفتار  در  فروم  اریش  شد. 
داشت:  کندمی نشان  ر خاط ھدف  دو  پراکسیس  مکتب  . ۱«  کھ 

احیای آزادی بیان در   در  کوشش.  ۲  ؛بازگشت بھ مارکس جوان
شرق و غرب کھ برای سنت نقد اجتماعی مارکسی ضروری بود 

سوسیال  و  استالینیسم  راستو  را  دموکراسی  محاق    آن   بردهبھ 
فن شده  «مارکس جوان» زیر سایۀ سنگین استالینیسم د  ٥. ند»بود

شوروی بود.   نمی   در  و  ھنوشتدست   گذاشتندحتیّ  اقتصادی  ھای 
آلمانی  و  ۱۸۴۴فلسفی   بھا  ی ادکتر  ۀ رسالو    ایدئولوژی  چاپ    و 

شود. رو معنادار می  متن پیشِ   ،. در چنین وضعیتیرسندعمومی  
نوعی    اتخاذِ   ،تاریخی  ی متفکر   چونانبر «مارکس واقعی»    تأکید

مارکسی«ھستی  لوکاچ)،    تأثیر(تحت   شناسی»  بر    تأکیدگئورگ 
سویھ  ۀنظری دیگر  و  مارکس  آزادی بیگانگی   ۀخواھانھای 

استالینیستی و  گیری جریانات غیر مارکسیسم سھم بسزایی در شکل 
مت «انسان خر أھمچنین  مارکسیستی ترِ  پتروویچ  ٦گرایی  داشت.   «

یکبھ   روی ھیچبھ بر  طرزی  نمی سویھ  جوان»  ایستد، «مارکس 
در تمامیت    را باید  حقیقی  تا بھ ما نشان دھد مارکسِ   کوشدمی بلکھ  

کھ    بودهھای کوتاه گایو پتروویچ  متن زیر از نوشتھ  ید.آثارش فھم
 .بھ نگارش درآورده است(تز) نظری  برنھادِ  ۹در قالب آن را 

در شناسایی    امیدوارم کھ ترجمۀ این متن کوتاه سھمی ناچیز 
ای بھ ما باشد  و یادآوری   کردهھای مکاتب نومارکسیستی ایفا  ریشھ

 
1. Gajo Petrovic’ 
2. Milan Kangrga 
3. Mihailo Markovic’ 
4. Authentic Marx 
5. Erich Fromm, "Foreword". In From Affluence to Praxis, 
Mihailo Markovic. The University of Michigan Press, 1974. p. 
vii. 
6. Marxist Humanism 
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اھمیت بیشتری   ،اشتاریخی   کلیتدر  ،  تا بھ مبانی نظری مارکس

رویداده    تر، از فجایع تاریخیِ پویا و دموکراتیک   یشکل داده و بھ
ً در عمل و نظر گذشتۀ «سو  و   پرھیز کردهموجود»   سیالیسم واقعا

 سوسیالیسم فراھم کنیم.  ۀتر برای آیندبدیلی انسانی 

۱ 
عراب داشتھ باشد،  «واقعی» محلی از اِ   مارکسِ   ۀاگر پرسش دربار

  سوبژکتیو. مارکسِ   یکسرهو نھ    استو تاریخی    ۱حقیقی   اپاسرنھ  
بخواه  دل  ی از حقایق تاریخی است و نھ تصور  ای نھ کپھ  »واقعی «

باشد کھ   ۲» «عینی  کاملاً   یتواند مارکس از ذھنی منفرد. او نھ می
مارکسی کھ   انھ،و نھ خالص بودهشکل «در خود» انگار زمانی بھ

دردبخور یابد. داشتنی یا بھاو را دوست بر وفق مراد خود،  کس  ھر 
 ،دوم  مارکسو    کردبررسی    توانمی سختی  بھ   مارکس نخست را

می   ناخواهخواه  ما  بر  را  نفر  یک  از  مارکس  بیش  نمایاند. 
 ۀ ھمان مارکسی است کھ تاریخ وامدار اوست و فلسف  «راستین»

 فلسفی است. ۀی سھم او در تکامل اندیشابھ معن او »واقعی «

۲ 
متاستالینیست  و  عملیِ أھا  در  نقدِ   ثران  در  حالی استالینیستی،  کھ 

را در برابر مارکس    »پیر«  مارکسِ   ،، در عملاندآن  حرف منکرِ 
واقعی ھمان مارکس پیر   تا ادعا کنند مارکسِ   گذارندمی   »جوان «

ر  کھ نمایانگ  دانندھا مارکس جوان را سندی تاریخی می است. آن 
شدن از خطاھای ھگلی پلھ دورپلھ  درھای او  و تلاش  شبودننابالغ 
فو است.  یو  می رباخی  داد  کوشندایشان  کھ    دبیداوبا  کنند  پنھان 

دور پیر»  «مارکس  از  اندازه  ھمان  بھ  اند. افتاده  خودشان 
فلسف فلسفیِ»     ۀمارکسیسم  «توجیھ  استالینیسم  و  است  آزادی 

 .۳ناآزادی 
 

1. Factual  
2. objective 
3. unfreedom 
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۳ 

بر کھ  این  مارکسِ   مارکسِ «نھاد  ھمان  است  واقعی  ،  »جوان 
مارکسیستیِ برخاستھ   ۀاندیش  ۀزده و نسنجیدنخستین واکنش شتاب 

ا در  امّ   ،بر استالینیسم است کھ واکنشی است نافی استالینیسمدر برا
  تقابل میانِ   ،امر، وانھاده در مقابل آن. ھواداران این دیدگاه  نھایتِ 

 ، دستیزمان با گشادهو ھم پذیرفتھمارکس جوان و مارکس پیر را 
 کنند.ھا واگذار می مارکس پیر را بھ استالینیست 

۴ 
ً   ۀنظری صرفا اولیۀ»  «نوشتھ   مرکزیِ   ۀایمدرون  بیگانگی  ھای 

خر» اوست.  أ«آثار مت  ۀھمراھنمای    ۀانگارمارکس نیست، بلکھ  
مثابۀ موجودی حاضر در پراتیک، ابداع مارکس  انسان بھ  ۀنظری

مارکس جوان نیز  نگاه  در    اشگستردهآن را در شکل    ؛پیر نیست
پیر  می  مارکس  و  جوان  مارکس  یکی از یابیم.  [اولی] ااساس  ند: 

زدایی و استثمار و [دومی]  انسان   و  مارکس مبارز علیھ بیگانگی 
در جھت    ؛کامل انسان است  ۱سازی پیکارجو در راه انسانی   مارکسِ 

امکان  چندسویۀ  او،  پرورش  انسانی  جامع  بھرِ ازھای   ۀبرچیدن 
ھر   ۀانآزاد  رشد«  ،بھ اتحادی کھ در آن  دنبخشیققطبقاتی و تح 

 ھمگان است».  ۀانآزاد رشدشرط  ،فرد

۵ 
 آن   مارکس، مانعی بر سر راه بسط و گسترش  ۀوحدت ذاتی اندیش

ست ا  ای وقفھ و بازبینی پیوستھ خودانتقادی بی   ،نیست. کارِ مارکس
توضیحی    فقط  ،مارکس جوان و پیر  میانش. جدایی  ی از نظرات خو

مارکسِ    اغلب بر این باورند کھپیچیده است.    نابسنده از این روندِ 
بر ؛ بناآغاز شده مانیفست کمونیست  و    فقر فلسفھاز    ۲» «جاافتاده

مارکسِ  کھ  است  مارکسِ ادکتر  ۀرسال  این  ھای ھنوشتدست   ، 
 

1. humanization 
2. mature 
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، یعنی ھمان  اندیکی ایدئولوژی آلمانی  و مارکس    اقتصادی و فلسفی
جوان» نیز  «مارکس  مارکس   کمونیست  مانیفستمارکس    و  و 

پیر»  سرمایھ «مارکس  در است  ھمان  مارکس    ع،واق  .  انگار 
متفاوت    فقر فلسفھ  یا  مانیفست با مارکس    کلیّبھ  ایدئولوژی آلمانی

ھ  تقابل میان «مارکس جوان» و «مارکس پیر» ناموجّ   ھما  امّ   ؛است
ھم  است دوحتّ   و  مارکسی  تکامل  آن    ، گانگی  بر  تقابل  این  کھ 

 نماید.انگیز می برشک  ،استوار است

۶ 
نظام  با  کھ  نیست  معنا  این  بھ  مارکس  اندیشۀ  بنیادین  انسجام 

 این اندیشھطرفیم. درستیِ بنیادین    یافتھپایان و    شمولھمھ   ای فکری 
کھ  آن  نشانگرنیز   ھمیشگی    نیست  و  جاودان  تمامیحقیقتی   در 

سرشااستتاریخ   مارکس  آثار  گشوده .  مسائل  از  است؛   ۱ر 
  برخی جوھایی بدون نتیجۀ نھایی.  و پاسخ و جستھایی بی پرسش

ھمان نقاطی کھ    درست درند،  یابھای نھایی می حلّ در مارکس راه 
پر مارکس  بھ   دید؛می وخم  پیچخود  پاسخ  مارکس  نزد  آنچھ  امّا 

پاسخِ   یپرسش ن  ۀآمادو حاضر   بود،  مارکس    ست یما  خود  آنچھ  و 
و    یخیدر افق تار[تازه    یممکن است معضل   پنداشت،ی حلّ م راه

باشد  ]ی نظر آیندگان  ما  بر  درخشان  نوری  بزرگ  اندیشمندان   .
را   یشانضمامیِ خو  حلّ راه   تا  بکوشد  بایدھر نسلی    ولی   ؛تابانندمی 

 بجوید.  ددر مسائل خو

۷ 
با فلسفھ و نھ  اکنند «مارکس پیر» قاطعفکر می   ھمچنان  شماری 
  یباففلسفھ  ای ازگونھ  چھاین    ؛ ولیوداع کرده است  ۲بافی» «فلسفھ 

بورژوایی    ۀجامع،  سرمایھ  نخستمارکس در جلد  آنجا کھ    ،است
می رو  آناز را   آن  کھ    کندمنکوب  نقشی  «در  بانکدار  یا  ژنرال 

 
1. Open problems 
2. Phraseology  
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در آن بھ نقشی حقیر   ۱]مثابۀ انسانبھ[ا انسان  امّ   ؛کندبزرگ ایفا می 

کرده پیدا  سومِ »است  تنزل  جلد  در  وقتی  یا   دربارۀ ]  سرمایھ[  ؟ 
و   ھمھ  از  بیش  کھ  نویسد  می  تولید  «طبیعت    فقط،شرایط  با 

اندیش  ۲» انسانیِ  مارکس معنایی    ۀتولیدکنندگان آن سازگار است. 
آلمانیاو در    وقتیچھ    ؛فلسفی دارد فلسفھ   ایدئولوژی  از  مستقیم 

ً مدعی می   ،سرمایھ مانند    ،گاه کھ وید و چھ آن جتبری می    شود صرفا
 . زندلاس می با فلسفھ 

۸ 
.  است  اشاراتی بھ فلسفۀ خویش کرده  فقط، مارکس  ھرآنچھ گفتیمبا  

  دیالکتیک طبیعتو    دورینگآنتی ،  فلسفیِ انگلس  آثارِ   افراد  برخی
  ، راھای فلسفییادداشتو    ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم  ،و لنین

شایست تلقی  ۀمکمل  مارکس  آنو    کنندمی   [فلسفۀ]  را دیگران    ھا 
.  دانندمی   مارکسیستیِ آن  شکستی کامل و نابسنده در معنای بنیادیِ 

انگلس  ،واقعبھ با  بود کھ    و  حق  لنین  بسط و   صدددرپلخانف و 
مارکس    ۀفلسف  ختیشناھای ھستی تر بنیانگسترش آشکار و کامل 

ھا نیست اگر نتوانستند این کار را آن  برآمدند. تقصیری بر گردن
گمان بسط آن بود. بیمحقق کنند کھ خود مارکس قادر بھ  قامتیدر  

ست ا  فلسفۀ مارکس ھمچنان امری   ۳شناختیِ معرفت ھای ھستی بنیان 
شناسیِ  کھ «انسانی بیش نیست  م توھپیش روی ما. این پنداشت  

انسانیا «ھستی   ٤» ناب کلّ فرضفارغ از پیش  ،٥» شناسی  یِ  ھای 
ھمچنین    ، شناختیھستی  است.  تصوردر  ممکن  تردید   این  نیز 

ً   ٦ی شناسیِ کلّ کھ مسائل ھستی   رودمی  شناسی  بخشی از ھستی   صرفا
 انسان است. 

 
1. Man as Man 
2. Human Nature 
3. Ontologico-Epistemological 
4. Pure anthropology 
5. Ontology of man 
6. General ontology 
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۹ 

جھات تکامل    ۀوظیفۀ پیروان مارکس است تا اندیشۀ او را در ھم
ھا ، واکاوی و ارزیابی نقادانۀ جریان فھبخشی از این وظیبخشند.  

پدیده بی و  است.  فلسفی  نوین  از گمان  ھای    شماری 
فلسفۀ  مارکسیستیِ  نقدِ  میان  تفاوتی  «مارکسیست»ھا 

وادادگی   و  نمی   ناسازگارانھغیرمارکسیستی  آن  برابر  بینند. در 
آنان، تنھا مارکسیستِ اصولیاز است کھ    ۱شترمرغ  رفیق   ،نظر 

مرزی میان خود و «مکاتب    آشکاراو    ۲بردهن فرو  سرش را در ش 
مکتبچھ  بھ و  فلسفیِ  نو»ھای  کلّ   ، ظاھر  واقع  بیرونی  در    ، جھان 

گریز از تحلیلِ مستقلِ    جھتِ کشد. شخص متعصب در تلاش  می 
نو، بھپدیده بھ آنھای  چرا  حال  ؛  زندھا برچسب کھنھ می سادگی 

 ؟از این الگو پیروی کند بایدمارکسیسمِ خلاق 
 

 .۱۹۶۰ ۱،۲،۳، ژانویھ، Politika چاپ اول:
انگلیسی: گایو پتروویچ،   مارکس در میانۀ قرن چاپ اول بھ 
 خواند.می  دوباره بیستم: فیلسوفی یوگوسلاو آثار مارکس را

)Newyork: Doubleday & Company,1967( 
 The Charnel-Houseمنبع: 

 

 
۱.Comrade Ostrich   : ازمارکسیست خشکھ کنایھ  حزبیِ  حزبِ ھای   مقدس 

 شوروی.  کمونیستِ 
با واقعیات بردن شترمرغ در شن، اشاره بھ فرو . سر ۲ آن است کھ فرد در مواجھھ 

مثل  المثل فارسی است: «ضربگیرد و معادل این  ھا را نادیده می ناخوشایندش، آن 
 .»کبک سرش را زیر برف کرده است
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